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چكيده
نسخه هاي فراواني در دوران اندک حکومت اسکندر سلطان در شيراز مصور شده که از هنرپروري و 
حمايت اين شــاهزاده  تيموري از هنرمندان، نگارگران و کتاب آرايان خبر مي دهد. اما متاسفانه نام اين 
هنرمندان يا در تاريخ نيامده و يا با حدس و گمان همراه است و اغلب پژوهشگران به هنرمنداني که در 
کارگاه هنري اسکندر سلطان مشغول به کار بوده اند نپرداخته  و تنها به بررسي نسخه هاي مصور دوره   
مذکور اکتفا کرده اند. با اين حال در برخي از نگاره هاي نسخه هاي مصور شده در دربار اسکندر سلطان، 
فرش هايي وجود دارند که در عين سادگي، سبکي منحصر به فرد و ويژه را مي نمايانند که نويدبخش 
تحولات طراحي فرش در روزگار آتي تاريخ فرش ايران است. در اين پژوهش علاوه بر پرداختن به نگاره 
هايي که طرح و نقشي از فرش بر آن ها نمايان می باشد اثر، رقم طراحان و آفرينندگان اين نگاره ها، با 
تمرکز بر زندگي هنري پيراحمد باغشمالي بررسي مي شود. ماهيت اين پژوهش توصيفي و تحليلي بوده 
و هدف از انجام آن بررســی تاثير يک هنرمند (در اينجا طراح فرش) بر سبک و شيوه هنرمندان پس از 

خود است.
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مقدمه
اسکندربن عمر شيخ، مشهور به اسکندرسلطان، در سال 
٧٩٢ هجري قمري از سوي تيمور به عنوان حاکم شيراز 
آمدن  کار  روي  و  تيمور  مرگ  از  پس  وي  شد.  منسوب 
شاهرخ، چند بار محل حاکميتش توسط حكومت مرکزي 
جابه جا شد و هر از گاهي در نقطه اي حکمراني مي کرد. 
در ابتدا به فرغانه رفت، سپس کاشغر، همدان و سرانجام در 

٨١١  هجري قمري دوباره به شيراز بازگشت. 
اسکندر، از ابتدا حاکمي متمرد به شمار مي آمد و در

حکومت  با  هماهنگي  بدون  و  خودسرانه  موارد  اي  پاره 
مرکزي عمل مي کرد. چنان که سرانجام در سال ٨١٦ هجري 

طراحي و طراحان فرش در دربار 
اسکندر سلطان

تصوير۱-شاهنامه فردوسي، ورود تهمينه به خوابگاه رستم، شيراز، حدود ۸۱۳ هجري قمري، موزه هنر دانشگاه هاروارد

قمري شاهرخ با او وارد جنگ شد و از حاکميت شيراز عزل و 
براي پيشگيري از فتنه، از دو چشم نابينايش کرد و عاقبت در 

سال ٨١٧ هجري قمري فرمان قتل او را صادر کرد. 
جدا از مسايل سياسي، اسکندرسلطان را شاهزاده اي هنر 
دوست و هنرپرور مي دانند. برخي از کارشناسان غربي وي 
را به دليل حمايت هايي که از هنر و هنرمندان به عمل  آورد 
با سلطان احمدجلاير مقايسه کرده اند. مطرح ترين هنرمندان 
و نقاشان توانمند در دربار اين سلطان هنردوست خدمت 
کرده اند که البته بعد از غلبه شاهرخ بر شيراز و نابودي 

پايگاه حکومتي اسکندرسلطان به هرات فراخوانده شدند. 
چندين نسخه  نفيس در زمان سلطنت اسکندرسلطان 
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تصوير۲-۱-بخشي از فرش موجود در نگاره 

نگارش و مصور شده است که از آن جمله مي توان به گلچين 
کتابخانه هاي چستربيتي و بريتانيا (٧٧٩ هجري قمري)، 
گلچين موزه  توپقاپي  ترکيه (٨١٠ هجري قمري)، گلچين 
بنياد گلبنکيان ليسبون (٨١٣ هجري قمري)، جُنگ کتابخانه 
بريتانيا (٨١٣ هجري قمري) و همچنين عجايب المخلوقات 

قزويني اشاره کرد.
تعداد نسخه هايي که به فرمان اسکندرسلطان و زير نظر 
وي اجرا شده محدود به آن چه اشاره گرديد، نيست و نسخ 
ديگري را نيز در مي گيرد. حجم انبوه کتاب هاي باقي مانده 
گواه تعداد هنرمندان زيادي است که در دربار اسکندر سلطان 
فعاليت مي کردند. اما در اين جا با يک خلاء تاريخي روبه رو 
هستيم و متاسفانه نام هيچ يک از اين هنرمندان در تاريخ 
ثبت نشده است. اين موضوع محدوده سال هاي ٧٩٢ تا ٨٢٣ 
هجري قمري را در برمي گيرد و با توجه به فرضيه اي که 
نگارگران را طراحان فرش هاي بازتاب يافته بر نگاره ها 
مي داند، در انتساب نگاره هايي که در آن ها نقشه  فرش 
ديده مي شود به يک يا چند نگارگر دچار مشکل مي شويم. 
اين مساله وقتي بيش تر به چشم مي آيد که درمي يابيم عده  
زيادي از نگارگران دربار اسکندرسلطان در همان ابتداي 
دوران حکومت شاهرخ، يعني سال ٨١٦ هجري قمري به هرات 
منتقل و در آن جا به ادامه فعاليت مشغول  شدند و سنت هاي 

طراحي فرش را با خود از شيراز به هرات  بردند. 
البته اين موضوع زماني اهميت مي يابد که در طراحي 

فرش براي هر منطقه جغرافيايي سبکي منحصر به فرد قايل 
شويم. در گذشته نيز براي تفکيک فرش يک منطقه از مناطق 
ديگر وجود داشت و مورخان با تفاوت گذاشتن ميان فرش 
هاي نواحي مختلف اقدام به جداکردن آن ها از يکديگر کردند. 
اگرچه اين مساله به علت عدم وجود نمونه هاي عيني قابل 
اثبات نيست، اما متن هاي تاريخي به جاي مانده گواه اين 

ادعا است.
حافظ ابرو در ذکر وقايع سال ٧٣٦ هجري قمري  و 
پس از بازگشت تيمور از هند, طي گزارشي, به بناي مسجد 
جامع دارالسلطنه سمرقند مي پردازد و مي نويسد:«اساتذه 
به  را  ها  ها و رجه  بغداد, مقصوره و صفه  و  ي بصره 
حصيرهاي معقلي ممتل ساخته و عمله فارس و کرمان بر 

تصوير ۱-۲ : بخشي از فرش در نگاره

تصوير ۱-۱ : بخشي از نگاره

نگاره   حکايت  از  بخشي  کرماني،  ديوان خواجوي  تصوير ۲- 
موزه  قمري  ۷۹۸هجري  بغداد،  بزرگمهر،  و  عادل  انوشيروان 

بريتانيا، لندن



اندازه هر موضعي «طابق الفعل بالفعل» قالي هاي ابريشمين 
مبسوط گردانيده...». (حافظ ابرو, ١٣٨٠, ٢٣)

عبدالرزاق سمرقندي نيز از اين رويداد ياد کرده و نوشته 
«پس از اتمام مسجد بي بي خانم (مسجد جامع سمرقند), 
استادان بصره و بغداد تمامي اتاق ها و ايوان ها و محراب 
را و صفه ها و حتي دالان هاي اين مسجد را با حصيرهاي 
دستباف مفروش کرده و استادان فارس و کرمان, به اندازه 
هر محلي قالي هايي از جنس ابريشم بافته و در جاي جاي 

مسجد گسترانيده اند». (سمرقندي, ١٣٥٣, ١١١)
که  است  موضوع  اين  دهنده  نشان  بالا  هاي  نمونه 
کارشناسان ميان فرش هاي هر منطقه از نظر طرح، نقش و 

ويژگي هاي فني آن، شاخص هاي قايل بوده اند.
طراحان فرش کارگاه هنري اسکندر سلطان

طبق نوشته دوست محمد در مرقع بهرام ميرزا، عبدالحي 
و جنيد، دو شاگرد شمس الدين، در دربار سلطان احمدجلاير 
بوده اند.(شرويدر، ١٣٧٧، ٣٥-٣٧) حافظ ابرو، منشي قمي 
ديگر  و  خليل  ميرزا  نقاش،  الدين  غياث  از  نيز  ديگران  و 
نقاشاني که در کتابخانه  بايسنغر مشغول به کار بودند، ياد 
کرده اند.(منشي قمي،١٣٥٢، ٣٧) برخي کارشناسان از جمله 
شرويدر و رابينسن، بنا بر نوشته دوست محمد، روشي 
استوار بر حدس و گمان و فرضيه را مد نظر قرار داده و 

فاصله  اين سال ها، يعني نسلي که شمس الدين، عبدالحي و 
جنيد را به ميرزاخليل پيوند مي دهد، با نقاشي به نام پيراحمد 
باغشمالي پر کرده  و معتقدند که وي استاد و ناظر اصلي 
کتابخانه  دربار اسکندرسلطان در شيراز بوده است. زيرا 
که در اين دوران تنها دربار هنرپرور اسکندرسلطان بوده که 
قابليت جذب خبرگان هنري را داشته است. همه  فرضيات 
اين دو پژوهشگر برمبناي نوشته کوتاه دوست محمد، در
مقدمه اي نگاشته شده بر مرقع بهرام ميرزا شکل گرفته 
است. « از ديگر شاگردان سرآمد خواجه عبدالحي، پيراحمد 
باغشمالي است که در زمان خود نادر بود و کسي ديگر در 
اين شيوه بر وي تفوقي نمي توانست نمود. عمرش به پنجاه 
سالگي رسيده بود که وديعت حيات سپرد».(رابينسن، ١٣٧٧، 

(٨٤
از  پيراحمد  به  باغشمالي  نسبت  رابينسن،  باور  به 
مهم ترين سرنخ هايي است که با تکيه بر آن مي توان به 
جزئيات بيش تري از زندگي مبهم پيراحمد باغشمالي پي برد. 
چند مورخ از جمله، ميرخواند، شرف الدين علي يزدي و ابن  
عربشاه در گزارش هاي خود از احداث باغي در سمرقند خبر 
مي دهند که به دستور تيمور در سال ٧٩٩ هجري قمري بنا 
نهاده شد. ميرخواند در روضه الصفا در ذکر توصيف اين 
باغ نوشته است: «و چون از لهو و سرور فراغت حاصل آمد، 
حضرت صاحبقران سعادتمند به باغي که در شمال سمرقند 
احداث فرموده بود و به باغ شمال اشتهار يافته بود و سرادق 
عظمت و جلال برافروخت و به عمارت قصري رفيع و دلکش 
فرمان داد. و استادان ماهر و معماران صادق که در خراسان 
و عراق و آذربايجان و ساير امصار و بلاد سمرقند جمع 
آورده بودند، طرح آن را به کلک بصارت بر لوح مهارت 

کشيدند».(ميرخواند، ١٣٨٠، ٤٨٥٨)
نام  به  قديمي  اي  تبريز هم محله  در  که  نماند  ناگفته 
باغشمال وجود دارد و شرويدر نسب پيراحمد را مربوط به 
اين محله مي داند.(شرويدر، ١٣٧٧، ٣٥) رابينسون اين ادعاي 
شرويدر را نمي پذيرد و معتقد است نسبت پيراحمد به قصر 
باغ شمال سمرقند مستندتر و بديهي تر است. زيرا احتمالا 
پيراحمد نيز از جمله نگارگراني بوده که هنگام تصرف بغداد 
در سال ٧٩٥ هجري قمري توسط تيمور به همراه عبدالحي 
از آن جا به سمرقند کوچ داده شد و پس از آن در سال 

طراحي و طراحان فرش در دربار 
اسکندر سلطان

تصوير۳- ستاره شناسان رصدخانه  مراغه، شيراز، ۸۱۳ هجري قمري 
کتابخانه   دانشگاه استانبول

تصوير ۱-۳ - بخشي از فرش در نگاره
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٧٩٩ هجري قمري زير نظر استادش به اجراي نقاشي هاي 
ديواري قصر باغشمال اشتغال داشت. به باور نگارندگان 
اين مقاله، نظر شرويدر در اين  باره دقيق تر است. زيرا با 
توجه به نوشته دوست محمد که پيراحمد را شاگرد عبدالحي 
مي داند، به نظر محتمل مي رسد که پيراحمد در تبريز و محله  
باغشمال متولد و در زمان زمامداري سلطان احمد جلاير 
در تبريز و حتي پيش از آن در بغداد زير نظر عبدالحي به 

هنرآموزي مشغول شده باشد. درضمن بر اساس پيشينه 
ايرانيان، آن ها لقب و نسب افراد را بيش تر بر پايه  محل تولد 
افراد برمي گزينند. بنابراين بديهي  است که نظر شرويدر را 
بپذيريم. البته تا سال ها پيش (حدود پنجاه سال) در اطراف 
شيراز هم روستاي کوچکي به نام حسين آباد باغشمال 
وجود داشته که در برخي منابع فقط از آن با نام حسين آباد 
ياد کرده اند. نبايد از نظر دور داشت که ممکن است پيراحمد 

يا نياکانش در اين روستا متولد شده باشند.
طبق نوشته ميرزا حيدر دوغلات، عبدالحي پس از اتمام 
نقاشي هاي ديواري کوشک هاي سمرقند، زهد و تقوا پيشه 
کرده و به جمع آوري و نابود کردن آثارش همت گمارده 
است. «اعتقاد اهل اين صناعت آن است که وي ولي بوده 
و در آخر توبه کرده، هرجا که از کار خود مي يافته است 
مي شسته و مي سوخته. از آن جهت کارهاي وي به غايت 
کمياب است و در صفاي قلم وتازگي و محکمي کلک در همه 
اوصاف تصوير مثل وي پيدا نشده است».(بينيون و ديگران، 

تصوير۴-ديوان مثنوي بشروهند، بانوي هندي پيامي دريافت مي کند، 
شيراز، ۸۱۵    هجري قمري، کتابخانه ي مارکيز بيوت

تصوير ۱-۴ : بخشی از فرش در نگاره

تصوير۵- طبيب و بيمار، شيراز، ۱۴-۸۱۳  هجري قمري، کتابخانه   
بريتانيا، لندن

تصوير ۲-۴ -بخشي از نقوش حاشيه فرش 



(١٣٧٨، ٤٣١
پيراحمد  پيشرفت  براي  جا  عبدالحي،  انزواي  از  پس 
باغشمالي باز  شد تا در راس کارها قرار بگيرد. اما اين که چگونه 
وي به دربار اسکندر سلطان راه يافت مي توان گفت، پس از 
اتمام نقاشي هاي ديواري کوشک هاي تيمور، ديگر نيازي به 
حضورش در سمرقند نبوده، زيرا تيمور علاقه اي به کتاب و 
کتاب آرايي نداشت و در دوره  حکومت وي کتاب هاي اندکي 
مصور شده است. شاهرخ هم بنا به روحيه  خشک و متعصبي 
که از وي در تاريخ ترسيم شده، نمي توانسته به عنوان يک 
حامي هنري، زير پر و بال پيراحمد را آن طور که شايسته 
است، بگيرد. ديگر حاميان هنر از جمله بايسنغر و ابراهيم 
سلطان نيز دوران کودکي خود را مي گذراندند و توانايي و 
درک حمايت او را نداشته اند. بنابراين بعيد نيست که پيراحمد 
دعوت اسکندر سلطان را لبيک گفته به شيراز رفته باشد.

بنابراين مي توان فرض کرد که وي در حدود سال هاي 
٧٧١ هجري قمري چشم به جهان گشوده و در زمان اجراي 
نقاشي هاي کاخ هاي تيمور دوران جواني را مي گذرانده و 
پس از سقوط حکومت اسکندرسلطان (٨١٧ هجري قمري) 
به هرات رفته و دربار شاهرخ به خدمت مشغول شده و 
در حدود سال ٨٢٣ هجري قمري درگذشته باشد. در منابع 
تاريخي مهمي که پس از اين تاريخ نوشته شده، هيچ جا از او 
به عنوان شخصي که در کارگاه شاهرخ يا بايسنغر مشغول 

به کار بوده، نامي به ميان نيامده است.
جهتي  از  باغشمالي  پيراحمد  هنري  زندگي  به  اشاره 

ضروري است زيرا که پژوهشگران مجبورند نگاره هايي را 
که در حوالي سال هايي نزديک به يکديگر نقاشي شده اند، در 
يک طبقه    واحد دسته بندي کرده و به بررسي آن ها بپردازند. 
شيوه اي که نگارندگان اين مقاله اتخاذ کرده اند، اين است 
که تا يافتن مدارک و مستندات تازه، به نظرات کارشناسان 
درباره نسبت برخي نگاره ها به پيراحمد باغشمالي اعتماد 
کرده و نگاره ها را در دسته اي قرار داده و به ادامه  پژوهش 
بپردازند. چند نگاره اي که از اين پس مورد بررسي قرار 
مي گيرد نگاره هايي هستند که به باور شرويدر و رابينسن، 
به قلم پير احمد باغشمالي و در حدود سال هاي ٨١١ تا 
٨٢٣ هجري قمري ترسيم شده اند و سبک ويژه  اين هنرمند 
را در طراحي فرش هاي بازتاب يافته در نگاره ها نشان 
مي دهند. سبکي در طراحي که با پيروي از سنت هاي پيشين، 
انتقال دهنده اين روش ها به نگارگران و طراحان فرش دربار 

هرات است.
بررسي نگاره هاي منسوب به پيراحمد باغشمالي و 

فرش هاي مصور شده در آن ها
نخستين نگاره، ورود تهمينه به خوابگاه رستم، (تصوير١) 
محفوظ در موزه  آرتور م. سکلر، دانشگاه هاروارد است. 
شرويدر به شدت از نظر خود مبني بر اين که نگاره  مذکور 
چند  هر  نموده  حمايت  است  پيراحمد  توسط  شده  نقش 
پژوهشگران ديگري مانند دکتر م.س سيمپسن فرضيه  وي 

را نپذيرفته اند.
فرشي که در نگاره  مورد نظر ديده مي شود در واقع 
شباهت زيادي به فرش نگاره  انوشيروان عادل و بزرگمهر 
از ديوان خواجوي کرماني مرقوم جنيد (تصوير ٢) دارد و 
مي توان گفت اين نوع نقشه  فرش، از نقشه ها ي غالب و 
مسلطي بوده که در حد فاصل سال هاي ٨٠١ تا ٨٢٣ هجري 
قمري بافته مي شد و در ضمن نوعي تحول نيز در نقشه فرش ها 
به شمار مي آمد، زيرا نخستين تجربه ها و دگرگوني هاي 
فرش هاي ايراني در اين نقشه و  نمونه هاي مشابه  آن 

طراحي و طراحان فرش در دربار 
اسکندر سلطان

تصوير۱-۵ ، بخشي از فرش در نگاره

تصوير ۶- کليله و دمنه، بخشي از نگاره  خنثي شدن عمل قاتل، تبريز، 
۷۷۶-۷۴۴ هجري قمري. کتابخانه  دانشگاه استانبول

تصوير ۷- کليله و دمنه، بخشي از نگاره  بازگشت برزويه از هند 
به نزد خسرو انوشيروان، احتمالاً تبريز،  ۷۷۶-۷۴۴هجري قمري-

کتابخانه  دانشگاه استانبول
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فصلنامه تحليلي- پژوهشی
قابل شناسايي است و ديگر اين که نشان مي دهد نگارگراني 
کار  استاد  يک  نظر  زير  يا  داشته  همکاري  يکديگر  با  که 
مي کردند، علاوه بر اين که شيوه  کارشان روي هم تأثير 
داشته در نوع طرح و نقشي که در فرش ها استفاده مي کردند 

نيز نزديکي هايي با هم داشته اند.(تصاوير١-٢ و٢-١) 
در نگاره  ورود تهمينه به خوابگاه، رستم در رختخواب 
آرميده و خادمي چراغ به دست، تهمينه، دختر شاه سمنگان 
را به درون اتاق و خوابگاه رستم راهنمايي مي کند. نقشه  

تصوير۱-۸- گلچين اسکندر سلطان، بهرام گور در قصر هفت گنبد، 
شيراز، ۸۱۳ هجري قمري، بنياد گلبنگيان، ليسبون

 تصوير ۳-۸ ، بخشي از اثرتصوير۲- ۸ - بخشي از اثر



فرش همان طور که اشاره شد نزديکي زيادي با نقشه  فرش 
نگاره  انوشيروان عادل و بزرگمهر از نسخه  ديوان خواجوي 
کرماني مرقوم جنيد دارد. تنها از نظر حاشيه و رنگ است که 
با يکديگر متفاوت هستند. گل هاي ميانه  قاب ها هم تفاوت 

اندکي با يکديگر دارند ولي طرح کلي آن ها يکسان است.
حاشيه اول فرش از بيرون، يک نوار تک رنگ قرمز است 
که ساده بافته شده و حاشيه  دوم، زنجيره اي تکرار شوند ه و 
سبز رنگ که بر زمينه  تيره دور تا دور فرش را گرفته است. 
حاشيه سبز رنگ نگاره جنيد پرکارتر و سامانه هندسي 
پيچيده تري دارد. حاشيه  سوم، يک نقش مثبت و منفي ساده 
با دو رنگ قرمز و احتمالا سياه است و حاشيه  اصلي، در 
بر گيرنده  نقوش ملهم از خطوط کوفي مي باشد که تا حدي 
مشابه حاشيه  فرش نگاره  شماره ٢، اما قريحه و خلاقيت 
هنري کم تري در آن به چشم مي خورد. گوشه سازي ها 
دقيق و سنجيده انجام شده و در هر رديف به تعداد برابر گره  

هندسي در عرض فرش جاي گرفته است.
آخرين حاشيه که پيوند دهنده  حاشيه  بزرگ به متن مي 
باشد، زنجيره ا ي آبي رنگ بر زمينه مشکي است که از لحاظ 
بصري تاثير عميقي بر روي بيننده داشته و جلوه اي خاص 
دارد. در نگاره جنيد اين حاشيه ديده نمي شود. اندازه  فرش، 
تقريبا ٣×٢ متر و يکي از فرش هاي بسيار مرغوبي مي باشد 

که از نظر طرح و نقش بر نگاره ها بازتاب يافته است.
ديگر نگاره اي که نشاني از پير احمد دارد و برخي آن را 
منسوب به وي مي دانند، ستاره شناسان رصدخانه  مراغه 

طراحي و طراحان فرش در دربار 
اسکندر سلطان

نام دارد.(تصوير٣) اين نگاره، خواجه نصير الدين طوسي را 
همراه شاگردانش حين کار در رصدخانه مراغه نشان  مي دهد.
درباره  فرش اين نگاره بايد گفت، همانند تمام فرش هاي 
ديگر اين دوره تلفيقي از گره ها و قاب هاي هندسي است 
اما از نظر رنگ بندي کمي با بقيه متفاوت است. متن فرش 
شامل گره هاي هندسي شش بازويي است که با کنار هم 
قرار گرفتن شان قابي هندسي شکل مي گيرد. اين قاب ها 
در مقايسه با قاب بندي فرش هايي با همين ترکيب و طرح، 
ساده تر بوده و در ميانه  هر کدام گره چهار بازويي ساده اي 

کشيده شده است که چندان چشمگير نيست.
 قاب هاي بزرگ به دو رنگ سياه و قرمز بافته شده اند و 
قاب هاي کوچک که پيوند دهنده  گره هاي هندسي به يکديگر 
هستند، رنگ اُکر (شتري) دارند. گوشه سازي خاصي در 
حاشيه  فرش صورت نگرفته و نقوش تکرار شونده  با 
کيفيتي نه چندان مناسب پس از رسيدن به انتهاي حاشيه، 
قطع شده و به همين دليل کمي جمع شدگي در گوشه ها براي 

تمام شدن نقش مشهود است. (تصوير١-٣)
از ويژگي هاي مثبت اين نگاره، همين فرشي است که بر 
زمين آن گسترده شده، زيرا از نظر رنگ بندي، کيفيتي چشم 
نواز به آن بخشيده است. در ضمن با حال و هوا و زمينه  
نگاره و موقعيتي که روايت مي کند و ايجاد يک فضاي منظم 

رياضي، کاملا هماهنگ است. 
نگاره  سوم از مجموعه  نگاره هاي منسوب به پيراحمد در 
يک ديوان مثنوي  به نام بشروهند، منتسب به شاعري گمنام 

تصوير۱۰- فرش جانمازي، شمال غرب ايران،تصوير۹- فرش قشقايي (ناظم)فارس شمارة 
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فصلنامه تحليلي- پژوهشی

به نام خطيرالدين بوده که داراي چهار نگاره است. نگاره اي 
در اين ديوان وجود دارد که در آن فرشي ديده مي شود. 
نگاره که به نام بانوي هندي پيامي دريافت مي کند (تصوير٤) 
شناخته شده، بعيد نيست که به سفارش اسکندرسلطان و در 

تاريخ ٨١٥ هجري قمري در شيراز تهيه شده باشد. 
از فرش اين نگاره چيز زيادي مشخص نيست زيرا زير 
مسند و تشکچه  بانوي هندي پنهان مانده ولي حاشيه  آن 
کاملا پيداست و به سبک و سياق نگاره  پيشين (تصوير٣) 
است با اين تفاوت که کمي پُر تر و کوتاه تر و جمع و جور تر 
طراحي شده است. بنابراين مي توانيم از روي سبک طراحي 
نقشه  فرش ها هم به نقاش برخي نگاره ها پي ببريم زيرا 
کاملا سبک  پيراحمد  به  نگاره هاي منسوب  حاشيه هاي 

و شيوه  خود را دارد و تقريبا با هيچ کدام ازحاشيه هاي 
دقت  اندکي  با  ندارد.  همانندي  نگاره هاي هم عصر خود 
ضرب قلم پيراحمد را در متن فرش ها هم مي توان يافت. وي
پيکره ها را کمي فشرده تر از عبدالحي و جنيد نقش زده 
و  بوده  قلمي  و  لاغر  نفر  دو  اين  پيکرهاي  غالبا  است، 

پيکره هاي پيراحمد کوتاه و پر ترسيم شده اند.
 وي قاب هاي هندسي و گره  هاي متن فرش ها را 
نيز به همين طريق فشرده تر و جمع تر ترسيم کرده است. 
کاري که در نقشه هاي عبدالحي و جنيد مشاهده نمي شود. 
(تصوير٢-٤) نمونه  بارز مطلب فوق را مي توان در نگاره  
طبيب و بيمار از جُنگ کتابخانه  بريتانيا ديد. نگاره  مذکور از 
نظر ترکيب بندي و چيدمان صحنه شباهت نزديکي با نگاره  

بانوي هندي پيامي دريافت مي کند دارد. 
فرش نگاره  طبيب و بيمار (تصوير٥)، از نظر طراحي دقيقا 
همان فرشي است که در نگاره  ستاره شناسان رصدخانه  
مراغه ديديم. ولي حاشيه و رنگ بندي آن ها متفاوت بوده و 
طراحي مرغوب تري نسبت به فرش نگاره  شماره ٣ دارد. 
قاب هاي دورن متن، به نسبت ديگر نگاره ها کمي فشرده تر 
و نزديک به دايره ترسيم  و از حالت هندسي گون خود خارج 
شده اند. گوشه سازي در حاشيه  دقيق انجام گرفته و نقوش 
کوفي، فارغ از گره ها ي هندسي، در بندها به اسليمي نزديک 
شده اند. (تصوير ١-٥) شباهت نزديکي ميان حاشيه  اين 
نگاره با نگاره هاي خنثي شدن عمل قاتل و بازگشت برزويه 

تصوير ۱۲- الگوي نقشه هاي هراتي

تصوير ۱۱-ديوان خواجوي کرماني، بخشی از نگاره   هماي و همايون، 
مرقوم جنيد، بغداد، ۷۹۸هجري قمري



بررسي نقاشي هاي معراج حضرت
پيامبر(ص)دركشورهاي اسلامي 

از ديرباز تا به امروز 

نتيجه
نقاشان دربار اسکندرسلطان به اين دليل که در فاصله سال هاي مورد اشاره، حافظ و انتقال دهنده   
شيوه هاي طراحي فرش به نسل پس از خود بوده اند داراي اهميت بسيارند. از اين ميان، پيراحمد باغشمالي 
اهميت افزوده اي هم دارد زيرا که وي پل ارتباطي چهار مرکز مهم هنري-تبريز، سمرقند، شيراز، هرات- 
در سال هاي مورد بحث بوده و از طرفي ميراث دار و انتقال دهنده ي سنت هاي طراحي فرش، از بزرگاني 
چون شمس الدين، جنيد بغدادي و عبدالحي به نقاشان دربار هرات پس از سال هاي ۸۲۰ هجري قمري 

بوده است. 

از هند به نزد خسرو انوشيروان، هر دو محفوظ در کليله و 
دمنه  کتابخانه   دانشگاه استانبول ديده مي شود که ديرپايي 
سنت طراحي فرش را از سال هاي ٧٤٠ هجري قمري تا  
زمان پيراحمد و شيوه انتقال سينه به سينه و نسبتا پايدار 
روش هاي آن را نشان مي دهد.(تصوير٦و٧) گفتني است به 
زعم کارشناسان، نسخه   کليله و دمنه (٧٧٦- ٧٤٤ هجري 
قمري) به قلم احمدموسي و شاگردان وي از جمله شمس 
الدين «استاد غير مستقيم پيراحمد» نقش زده است.(کنباي، 
١٣٨١، ٣٣) رنگ هاي نارنجي، سبز سدري، عنابي و سفيد در 

فرش مشهودند و اندازه  آن تقريبا ٣×٢ متر است. 
بنياد  در  اسکندرسلطان،  گلچين  در  نگاره  مشهوري 
گلبنگيان ليسبون موجود مي باشد که به قلم پير احمد است. 
«اين اثر از نسخه هاي بزرگي است که براي اسکندرسلطان 
تهيه و به احتمال زياد در شيراز کتابت شده و ساکيسان آن 
را يکي از «زيباترين نگاره هاي قديمي عهد تيموري» ناميده 
اين از آسيب ديدن  قبل  از روي نسخه  چاپي  اما  است. 

 نگاره ها مي توان نتيجه گرفت که چندين نگاره از اين مجموعه 
با ويژگي هاي سبکي پير احمد همخواني دارند. به ويژه نگاره  
بهرام گور در تالار که با تک چهره هاي هفت شاهزاده خانم 
تزئين يافته و با پيکره  هاي ويژه  خود عالي ترين مفهوم 
اصيل از اين موضوع را ارائه داده است».(رابينسن، ١٣٧٧، 

(٩١
در نگاره  بهرام گور در قصر هفت گنبد(تصوير٨) هيچ 
از شاهزاده  فرشي گسترده نشده ولي زير پاي هر کدام 
خانم ها، آذيني ديواري وجود دارد که طرح و نقش شان 
بسيار جالب توجه مي باشد و يادآور فرش هايي است که 
در دوران صفويه و قاجاريه بافته شده و احتمالا در دوره  
تيموري هنوز بافندگان توانايي فني بافت چنين نقشه هاي 

پيچيده اي را نداشته اند. (تصوير١-٨)
 سه نقشه يا بهتر بگوييم، تزئين ديواري در نگاره  مورد 
نظر قابل تشخيص مي باشد. نخست نقشه اي است که زير پاي 
شاهزادگان گنبد سياه و گنبد سپيد مشاهده مي شود. اين آذين 
که در واقع يک نقشه  محرابي است، بسيار پر کار و ظريف 
مي نمايد و شباهت نزديکي با فرش هايي گلداني و جانمازي 
مشهور دارد. در بالاي هر کدام نيز کتيبه اي موجود است که 

با اسماي الهي آراسته شده است. (تصاوير٩و١٠) 

تزئينات ديواري گنبد زرد، سرخ و صندلي، در نگاره 
نخست شباهت زيادي به نقوش فرش نداشته و مشابه آن 
در آذين هاي ديواري ديگر نگاه ها مانند هماي و همايون از 
ديوان خواجوي کرماني به قلم جنيد (تصاوير٢-٨ ، ٣-٨و١١)، 

مشاهده مي شود.
 با اندکي دقت شايد بتوان آن ها را در زمره نقشه هاي 
هراتي دسته بندي کرد. به ويژه اين که مشهور است، اين 
نقشمايه (هراتي/ماهي در هم) در همين دوران باب شده 
هاي  نگاره  بر  يافته  بازتاب  هاي  فرش  در  هرچند  است. 
تيموري حتي يک مورد هم مشاهده نشده ولي در آذين هاي 
ديواري اين دوران فراوان به چشم مي خورد. (تصوير١٢) 
پيروزه اي، دقيقا يک نقشه  تزيينات ديواري گنبد سبز و 
محرابي يا سجاده ايست، مشابه گنبدهاي سياه و سپيد، با 
اين تفاوت که در بالاي آن خطوط يا اسماي الهي به کار نرفته 
است. نمونه هاي اين نقشه ها در فرش هاي موزه هاي ايران 

و جهان موجود است. 
حقيقت  در  ديواري  آذين  چند  اين  بررسي  از  هدف 
تبارشناسي طرح ها و نقوشي است که در فرش ها کاربرد 
دارد و در پاره اي موارد گمانه زني هاي غير واقعي درباره  
ريشه  آن ها انجام  گرفته است. حتي مي توان در بسياري 
از نقوشي که بر فرش ها ديده مي شود. آذين هاي معماري، 
لباس ها، جلد نسخه هاي خطي، تذهيب حاشيه  کتب و غيره 
را مشاهده کرد. مي توان اين طور استدلال کرد که بافندگان 
فرش ها به محض کسب مهارت و تجربه  لازم براي بافت 
فرش هايي با نقشه هاي به مراتب پيچيده تر و پيشرفته تر، 
اولين نقشه هايي که به بافتن آن اقدام کرده اند همين تزئيناتي 
بوده که در معماري، البسه و غيره کاربرد داشته است و در 
واقع سامانه  يک کارگاه-کتابخانه متمرکز که همه  هنرها به 
نوعي نشان گر سبکي واحد باشند نيز چنين يگانگي اي را 
مي طلبد. البته بايد گفت که نمونه  اعلاي اين شيوه  مديريت 
در اواخر دوره  تيموري شکل مي گرفت ولي در ابعاد کوچک 

تر در دربار اسکندر سلطان نيز قابل تشخيص است.
اين چند نگاره، نمونه هايي بودند که بنا به استدلال هاي 
انجام شده، منسوب به پيراحمد بوده و بيش تر آن ها در 
فاصله  زماني سال هاي ٨١٣ تا ٨١٧ هجري قمري مصور 

شده بودند. 
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